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  آثار و شرايط توقيف، تأخير، تعطيل و قطع اجراي حكم در حقوق ايران و عراق
  )05/05/1396تاريخ تصويب   ،  03/03/1396تاريخ دريافت (

  پورشاليابوالفضل اكبر 
  دانشجوي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه آزاد واحد زنجان

 
  : چكيده

غايت و هدف اصلي از دادرسي و به طور كلي هدف نهايي سيستم قضاء اجراي عدالت و به تعبير 
ديگر همان اجراي حكم مي باشد، لذا مرحله اجراي نقش بسيار مهمي در تحقق عدالت و احقاق 
آرمان هاي آن دارد، به همين دليل حكمي كه لازم الاجرا گرديد، ديگر نمي توان آن را متوقف كرد 

اصل فوريت، اصل مستمر بودن و اصل ممنوعيت در . به تأخير انداخت مگر به حكم صريح قانون يا
جلوگيري از اجراي حكم از اصول مهم و اساسي مرحله ي اجراي احكام مي باشد اما با وجود اين 

نموده  قانونگذار ايران در موارد استثنائي اجازه توقيف، تأخير ، قطع و يا تعطيلي اجراي حكم را صادر
قانونگذار ايران هر چند در مقام بيان، تأخير و توقيف اجراي حكم مصاديقي را ذكر كرده ولي . است

به صورت دقيق و واضح از هم تفكيك نكرده است و مصاديق قطع و تعطيلي اجراي حكم را بيان 
. تننموده است در بحث تطبيقي به همين موضوع در نظام حقوقي كشور عراق پرداخته شده اس

قانونگذار كشور عراق به طور كلي از سه عبارت توقيف، تأخير و سقوط اجراي حكم به واسطه مرور 
و به صورت واضح و صريح مصاديق و شرايط هر يك را بيان نموده بحث . زمان استفاده كرده است

 توقيف در جايي است كه اگر اجراي حكم مشمول آن شود دچار اعتبار امر مختوم مي شود، ساقط
شدن اجراي حكم به واسطه مرور زمان مشابه مفهوم اخير توقيف حكم است اثرشان يكي است ولي 
شرايط متفاوتي دارند و تأخير حكم حالتي است كه اگر اجراي حكم شروع نشده باشد به تأخير و اگر 

 . شروع شده باشد متوقف مي گردد تا نتيجه نهايي مشخص شود

 
 
 
 
 
 

  توقيف، تأخير اجراي حكم، عمليات اجرايي، تعطيلي اجراي حكم  :واژگان كليدي
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  كليات: بخش اول
اعتبار يك دستگاه قضايي منوط به مكانيزم هاي اجرايي احكام صادره از دادگاه هاي آن مي باشد و از 

 34اصل فوريت اجراي حكم مستنبط از ماده  ،1: اصول حاكم بر اجراي احكام مدني عبارت اند از
، 24اصل تداوم عمليات اجرايي و عدم تأخير اجراي حكم مستفاد از مواد  ،2اجراي احكام مدني  قانون

 8اصل ممنوعيت در جلوگيري از اجراي حكم مستنبط از ماده  ،3قانون اجراي احكام مدني  50و  30
اهميت اجراي حكم تا جايي است  .قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني

قانون مجازات اسلامي، هيچ يك از مقامات دولتي و عمومي صلاحيت، قدرت  576كه بر اساس ماده 
و توانايي جلوگيري از اجراي حكم را ندارد و در صورت جلوگيري به انفصال از خدمت دولتي از 

اما با وجود اين ) 1392ش نور،حشمتي، ابوالفضل، روزنامه نق(يك تا پنج سال محكوم خواهند شد 
قانونگذار در برخي  موارد استثنايي به لحاظ دلايل و شرايط خاصي اجازه مي دهد كه اجراي حكم 

قانون اجراي احكام  24ماده عام و اصلي در اين خصوص ماده  . توقيف، تأخير، تعطيل و يا قطع شود
شروع به اجراء نمي تواند اجراي حكم را  بعد از» مأمور اجرا«دادورز . مدني است كه مقرر مي دارد

تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا به تأخير اندازد، مگر به موجب قرار دادگاهي كه دستور اجراي حكم 
را داده يا دادگاهي كه صلاحيت صدور دستور تأخير اجراي حكم را دارد يا با ابراز رسيد محكوم له 

  . او در تعطيل يا توقيف ، قطع يا تأخير اجراء دانستدائر به وصول محكوم به با رضايت كتبي 
قانونگذار  مفاهيم توقيف، تأخير، تعطيل و قطع را در هيچ قانوني تعريف ننموده و حتي موارد و 
مصاديق تعطيل و قطع اجراي حكم را نيز در هيچ جا ذكر نكرده است و فقط به بيان مصاديق توقيف و 

ي دادگستري در نظري اظهار نموده كه منظور از تعطيل اجراي حكم در اداره حقوق. تأخير بسنده نموده
قانون اجراي احكام مدني، اين است كه قابليت اجراي حكم منتفي شود مانند اين كه حكم به  24ماده 

موجب دادگاه بالاتر نقض شود، اما قطع اجراي حكم به معناي آن است كه حكم قابليت اجرا دارد اما 
در مورد قطع اجراي حكم كه جنبه استثنائي دارد، نياز به تصريح قانوني دارد و  1.استمنشأ آن منتفي 

  . اين مقوله در دو مورد قانوني پيش بيني شده است

                                                            
 جزوه دكتر ابدالي، ارشد حقوق خصوصي دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين  - 1
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قانون اجراي احكام مدني، قطع عمليات اجرايي زماني صورت مي گيرد كه محكوم  24ماده  ،الف
ي بر مالكيت مافي الذمه ارايه كند يا دليلي مبني بر عليه رسيدي بدهد مبني بر پرداخت محكوم به يا دليل

  . سقوط تعهد ناشي از حكم بدهد
يكي از تعهدات و ديوني كه از نظر اين قانون، ديون با : 1365قانون محاسبات عمومي مصوب  ،ب

محل ناميده مي شود، احكام قطعي صادره از مراجع صالحه مي باشد بر اساس قانون نحوه پرداخت 
وزارتخانه ها يا موسسات دولتي كه محكوم  1365ه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي محكوم ب

گرديده اند بايد محكوم به را از اعتبارات بودجه سال جاري و سال قبل تأمين و در صورت عدم امكان 
از هر قانون ديوان محاسبات عمومي و يا  8ماده (بايد از محل اعتبارات مربوط به ديون و تعهدات 

طريق و وسيله ممكنه ديگر آن را پرداخت نمايند در صورتي كه پس طي همه اين امكانات قانون، 
امكان محكوم به وجود نداشت از فرصت قانوني يكساله خود استفاده مي كند و در اين مدت مراجع 

ت قانون منع به صراح. قانوني تا يك سال و نيم بعد از صدور حكم مجاز به توقيف اموال نخواهند بود
اموال شهرداري قابل تأمين و  1361توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري ها مصوب 

. توقيف نبوده و براي پرداخت محكوم به احكام قطعي تحت شرايطي تا يك سال و نيم فرصت دارند
ه در قانون مي باشد بنابراين قطع اجراء در اين موارد در واقع ناظر به گذشت مرور زمان هاي مطروح

قانون اجراي احكام مدني مراد از قطع مختومه شدن و  24كه قطع موقت اجراست در حالي كه در ماده 
  ) 1392حشمتي، ابوالفضل، روزنامه نقش نو،.( ختم عمليات اجرايي است

و عقب در مورد تأخير هم بايد گفت كه واژه تأخير در لغت به معناي قرار دادن چيزي بعد از جاي آن 
و در اصطلاح حقوقي حكم قطعي لازم الاجرا قبل )  1169، ص 1371معين . (انداختن آن آمده است

از اينكه شروع به اجرا گردد به واسطه دلايل و موانعي اجراي آن به زمان بعد موكول و اجراي آن پس 
ن و بازداشت بيان توقيف نيز در لغت نامه هاي فارسي به معناي بازداشت. از رفع مانع شروع مي شود

و در اصطلاح حقوقي به معناي آن است كه حكم صادره لازم الاجراء از ) 1257، 1371معين ،: (شده
، ص 1388جعفري لنگرودي، (دادگاه صلاحيت دار پس از شروع شدن اجراي آن متوقف شود 

1462 .(  
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  مصاديق، شرايط و آثار تأخير و توقيف اجراي حكم :بند اول
  : تجديد نظر خواهي)الف

قانون آئين دادرسي مدني مانع اجراي حكم است، به  347ي  اساساً تجديد نظر خواهي با توجه به ماده
عبارت ديگر حكمي كه به صورت قابل تجديد نظر صادر گرديده است تا انقضاي مهلت اعتراض يا تا 

علي . (يست و قابليت اجرايي نداردزمان تأييد دادگاه بالاتر اجرا نمي شود زيرا اين حكم قطعي ن
بنابراين در تجديد نظر خواهي بحث تأخير يا توقيف حكم اصولاً منتفي ) 107، ص 1391مهاجري، 

قانون آيين  347است، ولي در برخي موارد مهلت تجديد نظر خواهي سپري شده اما به اعتبار ماده 
دگاه آنرا قبول كند و تجديد نظر خواهي دادرسي مدني، تجديد نظر خواه عذر موجه داشته باشد و دا

جريان مي يابد و دادورز مكلف است حسب دستور دادگاه اجراي حكم عمليات اجرايي شروع شده را 
  . متوقف كند

  واخواهي ) ب
واخواهي نيز اصولاً مانع اجراي حكم است، زيرا اولاً واخواهي جزء طرق عادي شكايت از رأي است 
و ثانياً زماني كه رأي صادره غيابي و قابل واخواهي باشد تا زمانيكه مهلت واخواهي منقضي نشود 

و ميزان خواسته قابليت اجرايي ندارد، اگر رأي غيابي در پرونده هايي صادر شود با توجه به نوع دعوا 
قابل تجديد نظر باشد علاوه بر اينكه مهلت واخواهي نيز بايد به اتمام برسد و يا در صورت واخواهي، 
رسيدگي و رأي صادر شود با توجه به اثر تعليقي تجديد نظر، اجراي حكم تا پايان مهلت تجديد نظر و 

اما در مواقعي، مهلت ) 147، ص 1390شمس، . (يا روشن شدن نتيجه تجديد نظر معلق مي ماند
قانون آئين دادرسي مدني  306واخواهي اتمام مي يابد و رأي غيابي اجرا مي شود با توجه به ماده 

محكوم عليه ضمن دادخواست واخواهي دلايل  موجه را به دادگاه صادر كنند راي اعلام كند و 
  ) مي شود قبولي صادر كند اين قرار باعث توقف عمليات اجرايي(دادگاه قرار 

  فرجام خواهي ) ج
فرجام خواهي بر خلاف واخواهي و تجديد نظر از طرق فوق العاده شكايت از آراء محسوب مي شود 
براي اجراي احكام دادگاه قطعي بودن آن كافي است، استثناء در برخي موارد علاوه بر قطعي بودن 

رجام خواهي آن به اتمام برسد يا از رأي، نهايي شدن آن نيز لازم است كه در اين صورت بايد مهلت ف
در 1392قانون حمايت خانواده  32آن رأي فرجام خواهي شود و رأي نهايي صادر شود براي مثال ماده 

اجراي صيغه و ثبت طلاق حسب مورد منوط به انقضاي مهلت . مورد اجراي حكم طلاق اعلام مي دارد
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قانون اجراي  1اي اجراي احكام با توجه به ماده فرجام خواهي يا ابلاغ رأي فرجامي است بنابراين بر
احكام مدني قطعي شدن كفايت مي كند و نهايي شدن جنبه استثنائي دارد و مصاديق آن بايد به موجب 

  . قوانين مشخص گردد
   اعاده دادرسي)چ

علي اعاده دادرسي نيز يكي از طرق فوق العاده اعتراض به احكام است بنابراين اين نوع اعتراض نيز 
القاعده مانع اجراي حكم قطعي نمي شود امكان استفاده از اعاده دادرسي محدود به جهات و شرايط 

مي باشد در عين حال اگر قرار قبولي  1قانون آئين دادرسي مدني 426احصاء شده مشخص در ماده 
قانون  437به موجب بند الف ماده .  درخواست اعاده دادرسي صادر شود و محكوم به غير مالي باشد

آئين دادرسي مدني در هر صورت اجراي حكم متوقف مي شود اما با توجه به بند ب ماده فوق اگر 
رت احتمالي باشد به تشخيص دادگاه از محكوم محكوم به مالي باشد و امكان اخذ تأمين و جبران خسا

  . له تأمين مناسب اخذ و اجراي حكم ادامه مي يابد
  اعتراض شخص ثالث )ح

با توجه به قانون آيين دادرسي مدني و اجراي احكام مدني، قانونگذار دو نوع اعتراض شخص ثالث را 
اين حالت شخص ثالث اعتراض شخص ثالث نسبت به حكم صادره كه در  ،بيان كرده است الف

  2.صدور حكم را به ضرر خود مي بيند و نسبت به موضوع حكم براي خود حقي قايل است
شخص ثالث به عمليات اجرايي معترض بوده و ادامه آن عمليات را به ضرر خود مي بيند در اين  ،ب

ام اجرايي حالت بر خلاف حالت اول صدور حكم زياني به شخص ثالث وارد نكرده بلكه صرفاً در مق
قانون اجراي احكام  146خدشه اي به حقوق و منافع وي وارد گرديده اين مفهوم به خوبي در ماده 

                                                            
 -1: قانون آئين دادرسي مدني نسبت به احكامي كه قطعيت يافته ممكن است به جهات ذيل درخواست اعاده دادرسي شود 426ماده  - 1

وجود تضاد در مفاد يك حكم  -3. حكم به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد -2. موضوع حكم مورد ادعاي خواهان نبوده باشد
حكم صادره با حكم ديگري در خصوص همان دعوا و اصحاب آن كه قبلاً توسط  -4. ا به مواد متضاد باشدكه ناشي از استناد به اصول ي

طرف مقابل درخواست كننده اعاده  -5. همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن كه سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد
حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده كه پس از صدور حكم،  -6. ر بوده استدادرسي حيله و تقلبي به كار برده كه در حكم دادگاه موث

پس از صدور حكم اسناد و مداركي به دست مي آيد كه دليل حقانيت درخواست كننده اعاده  -7. جعلي بودن آنها ثابت شده باشد
 . ختيار متقاضي نبوده استدادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارك ياد شده در جريان دادرسي مكتوم بوده و در ا

قانون آئين دادرسي مدني اگر در خصوص دعوايي، رأيي صادر شود كه به حقوق شخص ثالث خللي وارد آورد و آن  417ماده  - 2
شخص يا نماينده او در دادرسي كه منتهي به رأي شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، مي تواند نسبت به آن رأي 

 . كند اعتراض

  مصاديق، شرايط و آثار تأخير و توقيف اجراي حكم :بند اول
  : تجديد نظر خواهي)الف

قانون آئين دادرسي مدني مانع اجراي حكم است، به  347ي  اساساً تجديد نظر خواهي با توجه به ماده
عبارت ديگر حكمي كه به صورت قابل تجديد نظر صادر گرديده است تا انقضاي مهلت اعتراض يا تا 

علي . (يست و قابليت اجرايي نداردزمان تأييد دادگاه بالاتر اجرا نمي شود زيرا اين حكم قطعي ن
بنابراين در تجديد نظر خواهي بحث تأخير يا توقيف حكم اصولاً منتفي ) 107، ص 1391مهاجري، 

قانون آيين  347است، ولي در برخي موارد مهلت تجديد نظر خواهي سپري شده اما به اعتبار ماده 
دگاه آنرا قبول كند و تجديد نظر خواهي دادرسي مدني، تجديد نظر خواه عذر موجه داشته باشد و دا

جريان مي يابد و دادورز مكلف است حسب دستور دادگاه اجراي حكم عمليات اجرايي شروع شده را 
  . متوقف كند

  واخواهي ) ب
واخواهي نيز اصولاً مانع اجراي حكم است، زيرا اولاً واخواهي جزء طرق عادي شكايت از رأي است 
و ثانياً زماني كه رأي صادره غيابي و قابل واخواهي باشد تا زمانيكه مهلت واخواهي منقضي نشود 

و ميزان خواسته قابليت اجرايي ندارد، اگر رأي غيابي در پرونده هايي صادر شود با توجه به نوع دعوا 
قابل تجديد نظر باشد علاوه بر اينكه مهلت واخواهي نيز بايد به اتمام برسد و يا در صورت واخواهي، 
رسيدگي و رأي صادر شود با توجه به اثر تعليقي تجديد نظر، اجراي حكم تا پايان مهلت تجديد نظر و 

اما در مواقعي، مهلت ) 147، ص 1390شمس، . (يا روشن شدن نتيجه تجديد نظر معلق مي ماند
قانون آئين دادرسي مدني  306واخواهي اتمام مي يابد و رأي غيابي اجرا مي شود با توجه به ماده 

محكوم عليه ضمن دادخواست واخواهي دلايل  موجه را به دادگاه صادر كنند راي اعلام كند و 
  ) مي شود قبولي صادر كند اين قرار باعث توقف عمليات اجرايي(دادگاه قرار 

  فرجام خواهي ) ج
فرجام خواهي بر خلاف واخواهي و تجديد نظر از طرق فوق العاده شكايت از آراء محسوب مي شود 
براي اجراي احكام دادگاه قطعي بودن آن كافي است، استثناء در برخي موارد علاوه بر قطعي بودن 

رجام خواهي آن به اتمام برسد يا از رأي، نهايي شدن آن نيز لازم است كه در اين صورت بايد مهلت ف
در 1392قانون حمايت خانواده  32آن رأي فرجام خواهي شود و رأي نهايي صادر شود براي مثال ماده 

اجراي صيغه و ثبت طلاق حسب مورد منوط به انقضاي مهلت . مورد اجراي حكم طلاق اعلام مي دارد
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قانون آيين دادرسي مدني اعتراض شخص ثالث اصولاً  424با توجه به مفاد ماده  1.مدني ديده مي شود
تأخير اجراي حكم صادر  مانع اجراي حكم نيست بلكه با توجه به شرايط معين ماده مذكور دادگاه قرار

  . مي كند
  : تلف مال منقول توقيف شده نزد ثالث)خ

به موجب اين ماده . قانون اجراي احكام است 93ازجمله موارد توقيف اجراي حكم مدلول و مفاد ماده 
هر گاه اموال محكوم عليه نزد شخص . كه در توقيف اموال منقول محكوم عليه نزد شخص ثالث است

وي از تسليم عين مال توقيف شده خودداري امتناع كند و دادورز به آن مال دسترسي ثالث توقيف و 
در صورتي كه . پيدا نكند معادل قيمت آن را از دارايي او براي استيفاء محكوم به توقيف خواهد شد

شخص ثالث مدعي شود قبل از مطالبه قسمت اجراء مال بدون تعدي و تفريط وي تلف شده دادگاه در 
كه دلايل وي را موجه تشخيص دهد، قراري در باب عمليات اجرايي تا تعيين تكليف نهايي  صورتي

  . صادر مي كند
  : اختلاف در مفاد حكم يا اجراي حكم)د

در مرحله اي اجراي حكم  ممكن است در مفاد حكم يا اجراي حكم اختلافي پيش آيد به طوري كه 
قانون اجراي احكام مدني اختلاف ناشي از  25اده اجراي حكم سخت و يا غير ممكن مي شود مطابق م

اجراي حكم توسط دادگاه اجرا كننده و اختلاف راجع به مفاد حكم توسط دادگاه صادر كننده رفع 
قانون مذكور درخواست رفع اختلاف موجب تأخير اجراي حكم  30مي شود علي الاصول طبق ماده 

  . حكم را صادر كند نخواهد شد مگر اينكه دادگاه قرار تأخير اجراي
  بررسي حالت هاي مشابه در  حقوق عراق : بخش دوم

در اين قسمت به بررسي حالت هاي مشابه توقيف، تأخير، تعطيل و قطع اجراي حكم در حقوق عراق 
 45احوال الطارئه علي التنفيذ دراسه في ضوء قانون التنفيذ الجديد رقم « مي پردازيم، مطالب از مقاله 

مي باشد » العراق في المجله القضاء بقلم الدكتر آدم و هيب النداويي استاذ الجامعه البغداد 1980 السنة
طواري در عمليات اجرايي بر سه  .كه بنده آن را ترجمه نمودم و در زير به شرح آن خواهيم پرداخت

ست گونه  ممكن است ايجاد گردد، يك حالت اين كه اجراي حكم توقيف مي شود و اين بدان معنا
كه عمليات اجرايي بنا به دلايلي كه متعلق به حكم يا برگه ي اجراييه يا سند لازم الاجراست توقيف 
                                                            

قانون اجراي احكام مدني، هر گاه نسبت به مال منقول يا غير منقول يا وجه توقيف شده شخص ثالث اظهار حقي نمايد اگر  146ماده  - 1
ادعاي مزبور مستند به حكم قطعي يا سند رسمي باشد كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است توقيف رفع مي شود در غير اينصورت 

 . تعقيب مي گردد و  مدعي حق مي تواند براي اثبات ادعاي خود به دادگاه شكايت كند عمليات اجرايي
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مي گردد، حالت ديگر قاضي اجراي احكام بنا بر شرايطي كه قانون مشخص مي كند قراري مبني بر 
آن شرايط و  كه ممكن است عمليات اجرايي بعد از زوال. تعليق ادامه عمليات اجرايي صادر مي كند

اسباب مجدداً از سر گرفته شود، و حالت سوم شمول مرور زمان است كه در صورتي رخ مي دهد كه 
محكوم له يا شخص ذينفع اجراي حكم را درخواست نكند يا عمليات اجرايي را ترك كند يا سند 

زمان اجراي  لازم الاجرا را به قسمت اجراء ارايه نكند، سپس مدت معيني كه قانون مشخص كرده از
حكم يا سند لازم الاجراء يا آخرين عمليات اجرايي بگذرد، در اين صورت اجراي حكم به صورت 

  . كلي ساقط مي شود
  : توقيف اجراي حكم:بند اول

قرار توقيف اجراي حكم يكي از حالت هاي طواري است كه مانع اجرا يا ادامه اجراي حكم است، 
رتبط با حكم دادگاه يا برگه اجراييه و يا سند لازم الاجراست توقيف حكم به دلايل و اسبابي كه م

صورت مي گيرد كه در اين مورد هرگز عمليات اجرايي شروع نمي شود و به طور كلي و دايمي 
مواردي كه در آن اجراي حكم توقيف مي شود را پيش بيني  1متوقف  مي شود قانون مرافعات مدني 

  . كرده است
هنگامي كه حكم لازم الاجرايي، باطل يا فسخ يا نقض : قض حكم لازم الاجراء ابطال يا فسخ يا ن) 1

مي شود، كليه عمليات اجرايي  متوقف و به حالت قبل از اجراي حكم بدون نياز به صدور حكم جديد 
  . بر مي گردد

كه حكم غيابي اجرا شود و سپس نسبت به آن حكم غيابي اعتراض شود و  ابطال حكم هنگامي ،الف
دادگاه صادر كننده حكم غيابي را موجه تشخيص دهد حكم را ابطال و اجراي حكم توقيف مي گردد 

قانون مرافعات مقرر مي دارد كه هنگامي كه حكم غيابي در نتيجه اعتراض  183بخش دوم ماده 
كليه عمليات اجرايي كه قبل از اعتراض به حكم غيابي انجام شده لغو   محكوم عليه ابطال مي شود و

قانون مرافعات مدني هنگامي كه اعتراض به حكم از سوي شخص  229هم چنين در ماده . مي گردد
مورد ديگر ابطال . ثالث صورت گيرد ممكن است حكم ابطال و به تبع آن اجراي حكم متوقف شود

قانون مرافعات مدني  مي باشد كه هنگامي كه يكي از اسباب  201ه حكم اعاده دادرسي است  ماد

                                                            
 قانون مرافعات مدني در كشورهاي عربي معادل قانون آيين دادرسي مدني در ايران است - 1

قانون آيين دادرسي مدني اعتراض شخص ثالث اصولاً  424با توجه به مفاد ماده  1.مدني ديده مي شود
تأخير اجراي حكم صادر  مانع اجراي حكم نيست بلكه با توجه به شرايط معين ماده مذكور دادگاه قرار

  . مي كند
  : تلف مال منقول توقيف شده نزد ثالث)خ

به موجب اين ماده . قانون اجراي احكام است 93ازجمله موارد توقيف اجراي حكم مدلول و مفاد ماده 
هر گاه اموال محكوم عليه نزد شخص . كه در توقيف اموال منقول محكوم عليه نزد شخص ثالث است

وي از تسليم عين مال توقيف شده خودداري امتناع كند و دادورز به آن مال دسترسي ثالث توقيف و 
در صورتي كه . پيدا نكند معادل قيمت آن را از دارايي او براي استيفاء محكوم به توقيف خواهد شد

شخص ثالث مدعي شود قبل از مطالبه قسمت اجراء مال بدون تعدي و تفريط وي تلف شده دادگاه در 
كه دلايل وي را موجه تشخيص دهد، قراري در باب عمليات اجرايي تا تعيين تكليف نهايي  صورتي

  . صادر مي كند
  : اختلاف در مفاد حكم يا اجراي حكم)د

در مرحله اي اجراي حكم  ممكن است در مفاد حكم يا اجراي حكم اختلافي پيش آيد به طوري كه 
قانون اجراي احكام مدني اختلاف ناشي از  25اده اجراي حكم سخت و يا غير ممكن مي شود مطابق م

اجراي حكم توسط دادگاه اجرا كننده و اختلاف راجع به مفاد حكم توسط دادگاه صادر كننده رفع 
قانون مذكور درخواست رفع اختلاف موجب تأخير اجراي حكم  30مي شود علي الاصول طبق ماده 

  . حكم را صادر كند نخواهد شد مگر اينكه دادگاه قرار تأخير اجراي
  بررسي حالت هاي مشابه در  حقوق عراق : بخش دوم

در اين قسمت به بررسي حالت هاي مشابه توقيف، تأخير، تعطيل و قطع اجراي حكم در حقوق عراق 
 45احوال الطارئه علي التنفيذ دراسه في ضوء قانون التنفيذ الجديد رقم « مي پردازيم، مطالب از مقاله 

مي باشد » العراق في المجله القضاء بقلم الدكتر آدم و هيب النداويي استاذ الجامعه البغداد 1980 السنة
طواري در عمليات اجرايي بر سه  .كه بنده آن را ترجمه نمودم و در زير به شرح آن خواهيم پرداخت

ست گونه  ممكن است ايجاد گردد، يك حالت اين كه اجراي حكم توقيف مي شود و اين بدان معنا
كه عمليات اجرايي بنا به دلايلي كه متعلق به حكم يا برگه ي اجراييه يا سند لازم الاجراست توقيف 
                                                            

قانون اجراي احكام مدني، هر گاه نسبت به مال منقول يا غير منقول يا وجه توقيف شده شخص ثالث اظهار حقي نمايد اگر  146ماده  - 1
ادعاي مزبور مستند به حكم قطعي يا سند رسمي باشد كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است توقيف رفع مي شود در غير اينصورت 

 . تعقيب مي گردد و  مدعي حق مي تواند براي اثبات ادعاي خود به دادگاه شكايت كند عمليات اجرايي
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درخواست اعاده دادرسي شود و محكمه قرار قبول  1قانون مرافعات مدني  196تعيين شده ماده 
درخواست صادر كند در اين صورت اگر دادگاه حكم صادره را ابطال نمايد اجراي حكم موضوع 

  . اعاده دادرسي توقيف مي شود
سخ حكم در صورتي است كه نسبت به احكام صادره از دادگاه ابتدايي يا نخستين درخواست ف .ب

قانون  194و پس از آن حكم صادره دادگاه نخستين فسخ شود ماده  2شود) تجديد نظر(استيناف 
تجديد نظر حكم صادره دادگاه هاي نخستين را بر (مرافعات عراق مقرر مي دارد اگر دادگاه استيناف 

  ). قانون بداند آن را فسخ مي كند خلاف
قانون مرافعات اشعار مي دارد بعد از اتمام  210صورت مي گيرد نص ماده  3نقض در مرحله تمييز: ج

  . رسيدگي دادگاه تمييز حسب موارد قرار مربوطه را صادر مي كند
حكم بر خلاف توقيف، موقتي است يعني عمليات اجرايي كه در  تأخير اجراي: تأخير اجراي حكم)2

مورد آن قرار تاخير صادر مي شود تا مشخص شدن نتيجه نهايي، به حالت معلق مي ماند كه حسب 
مورد ممكن است عمليات اجرايي ادامه يابد يا توقيف شود، در واقع صدور قرار تاخير حسب مشخص 

قرار تاخير زماني صورت مي . مقدمه توقيف اجراي حكم باشدشدن نتيجه وضعيت نهايي ممكن است 
گيرد كه قرار تأخير توسط قاضي اجراي احكام صادر شود، قرار صادر ممكن است از طريق اعتراض 

  .به حكم يا سقوط دين يا موارد ديگر صورت بگيرد، حال به مصاديق آن مي پردازيم
  .الاجراء توسط محكوم له يا ذينفع به قسمت اجراعدم ارائه حكم لازم الاجراء يا سند لازم : الف
  ابهام و اجمال در حكم  : ب
قسمت اجراي احكام مرجع اجرا كننده است : صدور قرار تأخير اجراي حكم توسط مراجع قضايي. 3

نه مرجع رسيدگي كننده يا قضايي به طور خاص، و نه اينكه نزاع مربوط به طرفين دعوا را حل و فصل 
مي كه يكي از طرفين نسبت به حق مورد اجراي حكم اعتراض داشته باشد، قاضي كند پس هنگا

                                                            
يا دادگاه ) تجديد تنظر (ف اعتراض از طريق اعاده دادرسي نسبت به احكام صادره از دادگاه استينا: قانون مرافعات عراق 196ماده  - 1

 صلح يا حكم بر اساس اسناد جعلي و ساختگي صادر شود
نسبت به احكام صادره از دادگاه هاي نخستين كه موضوع آن بيش از هزار دينار باشد يا : قانون مرافعات مدني عراق 185ماده  - 2

  ...موضوع آن و 
 ايران استمرحله تمييز معادل مرحله ي فرجام خواهي در حقوق  - 3
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اجراي احكام عمليات اجرايي را به تاخير مي اندازد  و از معترض مي خواهد كه به دادگاه مربوطه 
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مسموع نخواهد بود اما قانون اجراي احكام جديد مدت مرور زمان را با شرايط ذيل به هفت سال 
  . كاهش داده است

ست اجراي آن را ندهد اگر شخص از حكم يا سند لازم الاجرا پس از گذشت هفت سال، درخوا) الف
  . ديگر قابليت اجرا نخواهد داشت

  . هنگامي كه مرور زمان شامل حكم يا سند لازم الاجراء شود، قرار توقيف آن صادر مي شود) ب
  . اجراي حكم بعد از گذشت هفت سال انجام نخواهد شد) ج

مدني ذكر نموده موجب قانون اجراي احكام مقرر مي دارد كه معاذير قانوني  115در عين حال ماده 
  .توقيف يا قطع مرور زمان مي شود

در صورتي كه شخص غايب مفقودالاثر باشد يا محجور شود و فاقد ولي باشد تا انتخاب قيم . الف 
  . مرور زمان متوقف مي شود يا دعوي بين زوجين باشد

  . ركت شوددر صورت وجود عذر موجه همانند بلاياي طبيعي، بيماري شديد كه موجب عدم ح. ب
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  نتيجه گيري 
آنچه در پايان مي توان نتيجه گرفت اين است كه عبارات و مفاهيم تعطيل و قطع نه تنها توسط 
قانونگذار ايران تعريف و توضيح داده نشده است بلكه مصاديق و موارد آنها نيز به خوبي و روشن بيان 

ات توقيف و تاخير نيز به صورت نشده است، از طرفي در حقوق ايران بر خلاف حقوق عراق، عبار
واضح مرزبندي نشده اند و در جاهاي مختلف قانون آئين دادرسي مدني و قانون اجراي احكام به جاي 
همديگر به كار برده شده اند، علاوه بر آن توقيف در حقوق ايران كه يك واژه عربي است با توقيف 

اق به معناي واقعي آن نزديك تر است، در حقوق عراق كاملاً متفاوت است و توقيف در حقوق عر
همانطور كه بيان شد توقيف در حقوق عبارت است از توقف كامل و بدون بازگشت اجراي حكم در 
حاليكه كه در حقوق ايران اين چنين نيست بحث ديگر اينكه كه در حقوق عراق موارد و مصاديق 

اسفانه همانطور كه گفتيم قانونگذار ما تاخير و توقيف به صورت كامل و دقيق دسته بندي گرديده، مت
چنين سليقه اي به خرج نداده است و آنچه مورد حائز اهميت اينكه يكي از موارد تاخير اجراي حكم 
در قانون عراق بحث ورود ضرر به محكوم عليه يا معترض ثالث است كه در آن صورت اجراي حكم 

د درحاليكه كه در قوانين حقوق ما چنين به طور موقت تا بر طرف شدن اسباب ضرر متوقف مي شو
موضوع مهمي مورد غفلت قرار گرفته است البته در حقوق ما نيز در بحث اجراي حكم در امور كيفري 

  . چنين معاذير پيش بيني گرديده ولي بهتر بود در اجراي احكام مدني هم اين موضوع بيان مي شد
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